
روزنه

جای خالی ما در محراب
گروه هنر: از ابتدای مرداد «جای خالی 
مــا» در تــالار محــراب روی صحنه 
مــی رود.  به گــزارش روابط عمومی 
مؤسســه فرهنگــی- هنــری راهین، 
نمایش «جای خالی ما» به نویسندگی 
نفیســه بیــدی و راحلــه قبــادی و 
کارگردانی رضا راد، روی صحنه تالار 
محراب می رود.  رضا راد، در رابطه با 
داستان این نمایش گفت: «جای خالی 
ما» حکایــت آدم هایی ا ســت که در 
زندگی روزمره خود دچار چالش هایی 
فرازوفرودهای  نتیجــه  که  شــده اند 
فرهنگی و اقتصادی در چند دهه اخیر 
است؛ روزگار افرادی با موقعیت  ها و 
سوابق اقتصادی و اجتماعی درخشان 
کــه به واســطه تصمیم های مــا، از 
جایگاه خود تنزل کرده و آســیب های 
آن متوجه همه شده است و نمی توان 
بی تفاوت از کنار آن گذشــت. حسین 
میرزائیان، مسعود بهارلو، فریبا رسولی 
و صدف میرمحمدی ایفاگر نقش های 
این نمایش هســتند. محسن صادقی 
نیز دســتیار کارگردان در این نمایش 
اســت. راد با اشــاره به اینکه اکنون 
روزهــای پایانــی تمریــن نمایش را 
ســپری می کنند، اظهار کرد: از ابتدای 
مردادمــاه نمایش «جــای خالی ما» 
در ســالن اصلی مجموعــه محراب 
روی صحنه می رود و امیدوار هستیم 
بتوانیم نمایشی خوب را که برآمده از 
دغدغه های مردم اســت روی صحنه 
ببریــم.  نمایش «جای خالــی ما» از 
یکم مرداد به تهیه کنندگی مؤسســه 
فرهنگــی- هنــری راهیــن در تــالار 

محراب روی صحنه می رود. 

آغاز اجرای اپرای خیام
گــروه هنر: اپرای عروســکی خیام به 
نویســندگی، طراحــی و کارگردانــی 
بهــروز غریب پــور، سرپرســت گروه 
در  تیــر   ۲۵ آران،  عروســکی  تئاتــر 
تالار فردوســی به صحنــه رفت. به 
گزارش رســانه گروه اپرای عروسکی 
آران، اپرای عروســکی خیام به عنوان 

هشتمین اثر از مکتب تئاتر عروسکی 
آران، ۲۵ تیر با صدای محمد معتمدی 
در نقش خیام به صحنه رفته اســت.  
در این اپرا، گوشه هایی از زندگی خیام 
و افــکار او و همچنین تأثیری که روی 
مــردم ایــران و حتی جهان داشــت ، 
دیده خواهد شــد. خیام با رباعیاتش 
در جهان ســفر کرده و به همین دلیل 
در ایــن کار موســیقی جایــگاه ویژه 
خود را دارد و خاص و غنی ســاخته 
خواهد داشت. امیر بهزاد که در اپرای 
«سعدی» و پیش از آن اپرای «لیلی و 
مجنون»، به عنوان آهنگ ساز همکاری 
داشــت، در ایــن پروژه هم ســومین 
همــکاری را بــا گــروه آران به عنوان 
آهنگ ســاز اپرای «خیام» دارد.  لازم 
بــه ذکر اســت اشــعاری از خیام به 
زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی 
و کردی خوانده می شود. گفتنی است 
بهزاد،  بهزاد، آهنگ ساز، فرنوش  امیر 
به عنوان رهبر ارکستر، علی پاکدست، 
مریــم اقبالــی، علــی ابوالخیریان و 
قاســم رحمتی، دستیاران اپرای خیام 
هســتند.  با توجه به اتمام بلیت های 
دو هفتــه اول اجرا، روزهــای جدید 
فروش از ۲۴ تیر، ســاعت ۱۴ شــروع 
شده اســت.  علاقه مندان به تماشای 
اپرای عروسکی خیام، می توانند از ۲۵ 
تیر هرشب ساعت ۱۹ به تالار فردوسی 
بنیاد رودکی مراجعه کرده و همچنین 
برای رزرو و تهیه بلیت به سایت تیوال 

مراجعه کنند. 

اتاق روشن

عکس های هنگامه گلستان و نیوشا توکلیان
در موزه بریتانیا

 
موزه بریتانیا با کمک مؤسســه «آرت فاند» مجموعه ای جدید از 
عکس هــای ۹ هنرمند عکاس خاورمیانه را خریداری کرده اســت. 
با این خریدهای جدید مســیر مجموعه آثار خاورمیانه موزه بریتانیا 
دگرگــون شــده و این نهــاد در راه ثبــت لحظه های مهــم تاریخ و 
درگیرشدن با تاریخ معاصر و رویدادهای کنونی جهان گام برمی دارد. 
هنرمند سوری جابر العظمه (متولد ۱۹۷۳ میلادی) در مجموعه 
خود با عنوان «رســتاخیز» از ســوژه های عکاسی خود دعوت کرده 
است تا روی روزنامه دولتی سوریه «البعث» چیزی بنویسند و آن را 
برعکس جلوی دوربین نگه دارند. این عکس ها بخشــی از نمایش 
رایگان موقت در گالری ۳٤ موزه هســتند که نمایشــگاه «زندگی در 
تاریــخ» از آثار روی کاغذ هنرمندان معاصر عــرب را تا ۲۲ اکتبر در 
خود جای خواهد داد. این کارها همراه با آثار دیگر پوستر، عکاسی، 
طراحی و پرینتی که موزه بریتانیــا به تازگی خریداری کرده، نمایش 
داده شده اند. بسیاری از هنرمندان این نمایشگاه سوری اند و آثارشان 
پس از شــورش و آغاز جنگ داخلی ســوریه در ۲۰۱۱ آفریده شــده 

است. 
چهار هنرمند دیگر که آثارشان در این مجموعه است اهل شمال 
آفریقا هستند که از میان آنها لیدیا  الرحمن (متولد ۱۹۹۲) الجزیره ای 
و لیــلا العلــوی (۱۹۸۲-۲۰۱۶) هنرمند فرانسوی-مراکشــی روی 
مســئله مهاجرت متمرکز شده اند. الرحمن با استفاده از عکس های 
پولارویــد از غارهایی تصویربرداری کرده اســت که مهاجران جوان 
الجزیره ای پیش از گذشــتن از آب ها برای رســیدن به اروپا در آنجا 
پنهان می شــوند. درعین حال لیلا العلــوی عکاس خبرنگاری که در 

بورکینافاســو کشته شــد، امید جوانان مهاجر تونسی را موضوع کار 
خود قرار داده و یأس چهره های مهاجران سوری را در مرز لبنان به 
تصویر کشیده است. عکاس های تونسی نهال شامخ (متولد ۱۹۸۵) 
و هالــه عمار (متولد ۱۹۶۹) به رویدادهای کشورشــان پیش از بهار 
عربی ۲۰۱۱ پرداخته اند. شامخ به اعتراض های ۱۹۸٤ تونس موسم 
به «شــورش نان» پرداخته که در آن درگیری ها، ســوژه عکاسی او 
پرفسور فاضل ساســی کشته می شــود. عمار نیز به بررسی شرایط 

زندان های تونس می پردازد. 
عکس هــای هنرمند کُرد-عراقی جمــال پنجوانی با نام «صدام 
اینجاســت» با طنزی تلخ نشان می دهد که سایه صدام سال ها پس 

از نابودی اش هنوز هم جامعه عراق را دنبال می کند. 
دو هنرمنــد از ایران نیز در جمع این عکاســان هســتند. هنگامه 
گلســتان (متولد ۱۹۵۲) که به ثبت اعتراضات زنان در ســال ۱۳۵۷ 
پرداخته و نیوشــا توکلیان (متولد ۱۹۸۱) که کتاب عکسی براساس 
آلبوم های خانوادگی ســاخته که یادواره ای اســت از زندگی روزانه 
ایرانیــان و برخوردهای واقعی در تهران و دســت آخر کارهای اِمی 
کت (متولد ۱۹۵۹) است که خانه متروکه «هری سنت جان فیلیپی» 
معروف به «عبداالله فیلیپی» را نشان می دهد؛ یک مستشار بریتانیایی 
که مشاور نخستین پادشاه عربستان شد. آثار این هنرمند نقطه مقابل 
۷۰۰ شیء تاریخی است که فیلیپی در سفرهایش گردآوری کرده بود 

و اکنون در اختیار موزه بریتانیاست. 
کمک مالی ســازمان آرت فاند بــرای خرید این آثار در راســتای 
اقدامی اســت که در سال ۲۰۰۹ آغاز شــد و در گذر آن مجموعه ای 
از عکس هایی از هنرمنــدان خاورمیانه ای در مــوزه بریتانیا و موزه 
ویکتوریا و البرت (V&A) گردآوری شــد. بسیاری از آثار خریده شده 
در آن ســال در نمایشــگاه ســال ۲۰۱۲ در موزه ویکتوریا و البرت با 
عنــوان «نــور از خاورمیانــه» به نمایــش درآمد. نســخه ای از این 
نمایشگاه با نام «راستگو با زندگی: عکاسی نوین خاورمیانه» به شهر 

بیرمنگام نیز برده شد. 
هارتویگ فیشر مدیر موزه بریتانیا از «آرت فاند» برای کمک مالی 
آن ســازمان که به خرید این آثار انجامید، سپاسگزاری کرد و یادآور 
شــد: «از راه خرید آثار معاصری مانند اینهاست که مجموعه موزه 
بریتانیا می تواند به راه خود در نشــان دادن تاریخ جهان به آیندگان 

ادامه دهد».
استفان دئوچار مدیر ســازمان آرت فاند نیز در این زمینه توضیح 
داد که هنرمندان بســیاری امروزه از مدیوم عکاســی برای برخورد 
بــا رویدادهــای خاورمیانه اســتفاده می کنند: «تصمیــم آرت فاند 
در ســال ۲۰۰۹ برای تخصیص ایــن منابع مالی به مــوزه بریتانیا و 
مــوزه ویکتوریا و البرت برای آســان کردن خرید این عکس ها اکنون 
باعــث به وجودآمدن این مجموعه آثار شــده اســت». او همچنین 
به هنرگردانان موزه بریتانیا برای آغاز و به فرجام رســاندن این پروژه 

موفق و پیشرو تبریک گفت. 
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رسول رخشا : سمیرا اســکندر فر این روزها در گالری طراحان آزاد نمایشگاهی از 
۱۵۰ اثر طراحی اش با عنوان «چی تو ســرته» بر پاکرده اســت. با او  درباره ایده و 

چگونگی شکل گیری این نمایشگاه گفت وگو کردیم. 

    اگر اشتباه نکنم این بیستمین نمایشگاه انفرادی شماست.  �
   در واقع بیست ویکمین نمایشگاه می شود. شاید کمی مسخره به نظر برسد، 
ولی قضیه این است که من اعداد را خیلی دوست دارم، برایم چشم انداز درست 
می کند. کلا عــادت دارم برنامه ریزی هایــم را با عدد جلو ببــرم. مثلا وقتی قرار 
اســت ۲۰ کار تولیــد کنم، از یک تــا ۲۰ را روی کاغذ می نویســم و هرکاری را که 
انجــام می دهم جلویش تیک می زنم. این کار به من انرژی روانی و حســی برای 

ادامه دادن می دهد و راستش از بچگی همین طور بودم. 
  پس گفت وگو را با اعداد شروع کنیم و از اینجا که چرا با این تعداد زیاد کار  �

روبه رو هستیم؟ ۱۵۰ کار واقعا تعداد زیادی است.
 از سال گذشــته بعد از آنکه نمایشگاه «وات فیلم» را برگزار کردم، ناخودآگاه 
به  ســمت طراحی متمایل شدم. کم کم به جایی رســیدم که متوجه شدم دارم 
مجموعــه تولید می کنم. از طرفی بنا بود یک نمایشــگاه جمعی در همین زمان 
در گالری طراحان آزاد داشته باشــیم. اما دیدم تعداد کارها آن قدر زیاد است که 
می توانم به طور انفرادی آنها را به نمایش بگذارم. تعداد کارها زیاد است و کاملا 
با این موضوع موافقم. همیشــه به من گفته اند زیادی پرکاری، ولی فکر کنم این 
بار دیگر شورش را درآورده ام.  راستش اصولا میل زیادی به جراحی کردن خودم 
دارم. متوجه شــدن آنچه در اعماق وجود، پنهان شــده و قصد ندارد خودش را 
به آسانی نشــان دهد. یک جور جراحی کردن در عمق مثل شیرجه زدن در عمق. 
فکر کنم همین میل که این چند وقت شدیدتر هم شده بود، در من تولید این میزان 

از انرژی را کرده که این میزان کار را در این فاصله زمانی تولید کنم. 
  از اول به شــکل یک پروژه در ذهنت به وجود آمدنــد یا اتفاقی به اینجا  �

رسیدی؟ 
 توضیحش این اســت که قصد انجام کاری را داشــتم، نه خیلی غول آســا و 
بزرگ، ولــی به هرحال انجام یک کار! پرکردن زمان هــای خالی با آنچه به نظرم 
ارزشــمند است، در واقع کاری که همیشه ســعی کردم انجام بدهم، ولی این بار 
میل و انرژی برای کار در من خیلی زیاد و بزرگ بود برخلاف ابعاد کارها. شــروع 
کردم به طراحی روی مقوای گلاســه با ماژیک. ابزار سهل الوصولی که از بچگی 

علاقه اي فراوان به آن داشتم. 
  بنابراین می شود به شکل دوران گذار تعریفش کرد. یک برهه خاص بین  �

استراحت و بلاتکلیفی. 
 دقیقا. قرار بود دوره گذار باشد، ولی از نظر خودم تبدیل به یک پروژه کامل شد. 

  اوایل در حد اتود و اسکیس بودند؟  �
 اتود که نه. من همیشــه این عادت را داشــته ام که بیــن پروژه هایم کارهای 
کوچک تر انجام دهم. چند سال پیش نمایشــگاهی برپا کردم با عنوان «کمپوت 
لحظه ها» که شــباهت زیادی به نمایشــگاه فعلی داشــت. به ایــن صورت که 
طراحی های پنج، شش ســاله لابه لای نمایشگاه های انفرادی ام را گردآوری کردم 
و آنها را یکجا در نمایشــگاهی عرضه کردم.  این بار درست نمی دانم به چه دلیل 
فوران انرژی را درونم احســاس می کردم که ســبب بالا رفتن تعداد کارهایم شد. 
موضوعی که خودم را هم متعجب کرد. کلا این اواخر همه من را ماژیک به دست 

و در حال طراحی روی مقوا می دیدند.
  سرعت  خلق کارها بالا بود؟  �

 بله، اساسا سرعت کار کردنم بالاست. 
  همــه طراحی های این مجموعه ات با ماژیک هــای رنگی روی کاغذهای  �

گلاسه A۳ و A۴ است، درست می گویم؟ 
 بله، همین طور اســت. ولی هر کدام برایم داســتانی دارند. به این معنی که 
با تماشــای کارها می دانم در هفت، هشــت ماه گذشته در هر مورد چه اتفاقاتی 
در زندگی و ناخودآگاهم افتاده که کارهایی با این شــکل و شــمایل متولد شدند. 
سرچشــمه اش از آنجا بود که تلاش کــردم بدون فکر دربــاره مفهوم کاری که 
مشغول آن هستم، فقط تولید کنم، ولی حالا که به طرح ها نگاه می کنم به خوبی 
می بینم کــه حس وحال و تجربه های آن دوره راه خود را بــه کارها باز کرده اند. 

کارها برای من به نوعی خاطره نگاری هشت ماه گذشته هستند. 
  پس سعی کرده بودی مشغولیات ذهنی ات را به تصویر درآوری.  �

کاملا همین طور است. خیلی هم ناخودآگاه این اتفاق افتاده. من ابدا به اینکه 
به چه فکر می کنم، فکر نکردم! صرفا به دســتم اجازه دادم آنچه حس می کنم 
را بر مقوا ترســیم کند. فکر می کنم بد نباشــد اینجا چیزی را اضافه کنم، چندین 
مــاه قبل کتاب فوق العاده ای را خواندم به نام فلســفه ملال. این کتاب برای من 
مثل یک کشــف بزرگ بود. نویســنده این کتاب را نوشته بود چون چند وقت قبل 
دوســتش به خاطر ملال بیش از حد مرده بود. ملال را از زوایای زیادی بررســی 
کــرده. برایم ترســناک بود فهمیدن اینکه خیلی از کارهایــی که در زندگی انجام 
داده ام، برای فرار از ملال بوده است. همه آدم ها در برخورد با ملال عکس العمل 
نشان می دهند، بعضی ها خیلی بیشتر می توانند ملال و روزمرگی را تاب بیاورند و 
چیزی که درباره خودم متوجه شدم این بود که میزان کمی از ملال هم می تواند 
من را به عکس العمل وا دارد. اینکه هیچ وقت هیچ جا مدت زیادی نماندم، حتی 
در کارم هم همین طور است. تنوع و حجم کارهایی که در این سال ها انجام داده ام 

ناشی از همین ویژگی من ست. 
  در کارهای ســابقت باز هم رد پای خودت به عنوان ســمیرا اسکندرفر و  �

نه آرتیست دیده می شــد. در این نمایشگاه می شــود گفت شکل دیگری از 
خودبیانگری را دنبال کرده ای اما خیلی انتزاعی تر. 

 دقیقا. 

  کارهای قبلی ات خیلــی ابژکتیو و عینی تر بودند و آثــار حاضر درونی تر  �
و روانی تر به نظر می رســند. یعنی به تجســم تخیل و ناخــودآگاه  ربط پیدا 
می کنند. طوری که مخاطب خواهی نخواهی به سوی تحلیل ها و برداشت های 

روان کاوانه سوق پیدا می کند. 
 کامــلا موافقــم. البتــه ذات طراحی هم در ایــن ماجرا دخیل اســت. اینکه 
سریع اتفاق می افتد. نســبت به سایر مدیوم ها، شما آنچه را که حس می کنید با 
دســت کاری و تسلط کمتری خلق می کنید که این تسلط حالتی نسبی دارد. برای 
طراحی باید روی لحظه مســلط باشــی و درعین حال به شدت رها باشی. نقاشی 
این طور نیست. آنجا تسلط هنرمند بر ناخودآگاهش بیشتر است. ولی در طراحی 
ناخودآگاه غلبه افزون تری  پیدا می کند. خیلی بیشــتر به زندگی نزدیک می شود، 
طرز زندگی کردنی که مورد علاقه من است، خیلی غریزی، خیلی رها بدون زیادی 

فکر کردن و در لحظه حال زیستن. 
  کارهایت گاهی آن چنان شــخصی می شوند که انگار فقط مختص سمیرا  �

اسکندرفر هستند. حتی در سلف پرتره هایت و همچنین استفاده از اعضای بدن  
در تابلوها نظیر صورت و دست ها و چشم ها. فکر نمی کنی این موضوع باعث 
بسته و خصوصی ترشدن روند توجه به کارهایت می شود؟ به بیان خودت در 
ذهنت با مشغولیاتی طرف بوده ای که آنها را روی کاغذ انتقال دادی تا بفهمی 
اصلا چه هســتند. اهمیتی نمی دهی که مخاطب چقدر بــا اینها ارتباط برقرار 
می کند؟ صرفا در پی جداکردن خویشتن از بند فکرهایت هستی یا به مخاطب 

هم توجه داری؟ 
 البتــه که مخاطب برایم اهمیت دارد وگرنه من الان اینجا نبودم و آثارم را در 
کشــو می گذاشتم. جواب سؤال شــما دو لایه جدا از هم دارد. هنگام خلق شاید 
خیلی کم به مخاطب فکر کنم، چون دغدغه داشتن در باب نظر مخاطب وظیفه 
آرتیست نیســت. اما در نهایت به طور حتم میل شــدیدی به ارتباط برقرارکردن 
با مخاطب در وجودم هســت. به نظرم فلســفه کار هنری کردن همین اســت. 
درعین حال فکر می کنم هرچقدر کار شــخصی تر می شود، احتمال بیشتری برای 
ارتباط برقرارکردن با مخاطب  پیدا می کند. شــاید دامنه مخاطب کوچک تر شود 

ولی کیفیت ارتباط با همان جمع  کوچک تر قوی تر می شود. 
  با توجه به چند نمایشــگاه  گذشته  ات، آن نگاه و ماسکی را که برابر آدم ها  �

قرار داشــت، در کارهای فعلی هم می بینیم. یعنی ماســک را اینجا به صورت 
دفرمه شــدن اعضای بدن مشــاهده می کنیم. انگار آنها یا کارها از چیزی فرار 

می کنند که خیلی مغشوش و پرمخاطره هست؟ 
 اتفاقا در این آثار دقیقا به آن چیزی که پشت نقاب قرار دارد، پرداخته ام. ادعا 
نمی کنم این نمایشگاه اســتیتمنتی درباره من است ولی درباره چیزی که گفتی، 
تماشاکردن، تماشاشدن، در اختیارگذاشتن، گرفتن، همگی مفاهیمی نسبی هستند. 
چند روز پیش به شــوخی به دوســتی گفتم «صمیمی نشو» کمی ناراحت شد و 
همین باعث شد که به مفهوم این جمله فکر کنم. به نظرم رسید که همه ما بدون 
به کاربردن واضح این جمله، با رفتارمان در حال اعلام این جمله هســتیم و جای 

این «صمیمی نشو» بستگی به ماهیت، شــکل و فاصله رابطه ما با آدم ها دارد. 
ما همیشه خودمان را در مرکز قرار می دهیم، دایره هایی را اطرافمان می کشیم و 
آدم ها را لابه لای ایــن مرزها جا می دهیم. بعضی ها نزدیک تر، بعضی ها دورتر و 
بعضی خیلی دورتر. با این چیدمان به تناســب اجازه رفتارهای مختلفی را صادر 
می کنیم ولی وقتی احســاس می کنیم بــه مرزهایمــان، ورودی بی اجازه انجام 
شــده، انگار زنگ خطری توی سرمان به صدا درمی آید «صمیمی نشو».  راستش 
از آنجایــی که هنر مهم ترین چیزی  اســت که با آن ســروکار دارم و جای دیگری 
هــم گفته ام «همه چیز در زندگی می تواند رنگ وبــوی ابتذال به خود بگیرد، جز 
هنر» تنها جایی ا ست که با تمام وجودم حاضرم خودم را در اختیار چیزی خارج 
از خودم قرار دهم. جایی که هیچ وقت جمله «صمیمی نشــو» به ذهنم خطور 
نمی کند، جایی که تنها خواسته ام از خودم صمیمی ترشدن بیشتر و بیشتر است. 

  علاقه زیادی به تجربه کردن  داری و ســعی می کنی هم قواعد را بشکنی و  �
هم می خواهی حرفه ای باقی بمانی. 

بیشــتر وقت ها قصدم به  چالش کشیدن است، اول خودم و بعد دیگر چیزها. 
می خواهم بگویم حرفه ای بودن وابسته به خیلی از چیزها نیست؛ به  ویژه مسائلی 
که از بیرون دیکته می شود.  حرفم این است که خود کار اهمیت بیشتری دارد. هم 
می خواهم بزنم زیر میز و هم اینکه قصد دارم اثری حرفه ای به وجود بیاورم. البته 
این روند درباره تمام دوران فعالیتم صدق می کند. دوست ندارم در قاعده و قانون 
و چارچوب خاصی بگنجم. دلم می خواهد ساختارها را بشکنم و ساختار جدیدی 
به وجود بیاورم. یک طورهایی هم به همان حسی برمی گردد که نسبت به ملال و 

ملال انگیز بودن بعضی مناسبات دارم. 
  شــاید به همین جهت ته کارهایت یک ریشــخند دیده می شــود. حتی  �

مخاطب با دیدن آن آثار تیره و اندوهناک ، باز حس دست انداختن و خندیدن 
به شرایط را احساس می کند. 

تو می گویی ریشــخند، من می گویم طنز سیاه. این برخورد را احتمالا در خیلی 
از دوره های کاری من می شــود دنبال کرد، اینکه هیچ  چیز آن قدرها جدی نیست. 

بــه نظرم خیلی چیزها که قرار اســت یا می خواهند جدی بودن خودشــان را به 
رخ بکشــند، به طرز مضحکی در این تلاش نافرجــام می مانند. اینکه هیچ  چیز 
همیشگی و ماندنی نیست و زمان بی رحم تر از این حرف هاست و این وسط فقط 
باید خودم را حفظ کنم و ادامه دهم. حتی می توانم این نکته را نسبت به جزئیات 
زندگی شــخصی خودم هم بگویم. یک جاهایی به نظرم رســیده درگیر ماجرای 
خیلی مهمی هســتم، ولی کمی بعد جز خندیدن به آن موقعیت برایم چاره ای 
نمانده. سعی خودم را می کنم که این قدر آگاه به موقعیتم باشم که بیشتر وقت ها 
در لحظه این نکته را بفهمم و همان حوالی شــروع کنم به خندیدن که البته این 
آگاهی احتیاج به زندگی کردن زیاد دارد، تجربه کردن، یادگرفتن و رودست نخوردن 

از زندگی و ماجراهایش. 
  در بیشــتر این کارها بار تخیلی و تجریدی اثر خیلی قوی اســت؛ اما این  �

رگه های انتزاعی مذاق مخاطب را به حس مطبوع یک نقاشی دلنشین رهنمون 
نمی کند. برای شــخص من با وجود طنزی که از آن برداشت می کنم، جاهایی 
هراسناک و حتی خشن می شــود. همه آن صورت های دفرمه و به هم ریخته 
و ترکیب بندی تصویر با وجود رنگ های شــاد شرایط وهمناکی می سازد. این 
هراس و اضطراب از کجا می آید که از دل آب و رنگ ها بیرون می زند؟ حالا که 
یاد آنها می افتی یا به آنها فکر می کنی، وقت کارکردن اغلب شان دنیا را تیره و 

سیاه می دیدید؟ 
 موقع انجام هر کــدام از کارها در حال گذراندن تجربه ای بودم که در رنگ ها 
و فرم ها حرکت کرده اســت. برداشتی که از آن صحبت می کنی الان برای خودم 
جالب است. احتیاج به زمان دارم تا اینها را ارزیابی کنم ولی اصولا خیلی تجربه 
دلنشــین در برخورد با اثر هنری را نمی فهمم. هنر در ذات خودش خشن است، 

بیشتر وقت ها. 
  یک سری از کارها با وجود رنگ و خصیصه های کارتونی و آیرونیکی ای که  �

دارند، باز هم می توانند اضطراب را به رخ مخاطب بکشانند.
 تنها نکته ای که به ذهنم می رسد این است که من تابه حال هیچ وقت انتزاعی 
کار نکرده بودم. ولی بسیاری از طرح های فعلی با یک پایه و اساس تجریدی آغاز 
شدند. به این شکل که یک لکه را بر کاغذ می گذاشتم و تکه تکه مشغول پرکردن 
حجم ها می شدم. بدون اینکه واقعا آگاه باشم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
رنگ ها را هم کاملا ناخودآگاه انتخاب می کردم. طوری که متعجب می شــدم از 
خودم. آن هم منی که پیش از این فیگوراتیو محض کار کرده بودم. بعضی از این 
کار ها را اگر قبلا می دیدم باور نمی کردم کار من اســت! می گویند هرگز نگو هرگز، 
راست هم می گویند. روزی در مصاحبه ای گفته بودم انتزاعی نمی توانم کار کنم و 
به کشیدن طبیعت و برگ و گل هم علاقه ای ندارم. منتها همه این اتفاقات در این 

طراحی ها افتاد! ولی خیلی ناخودآگاه. 
  این گسسته شدن در اعضای پیکره انسانی و ترکیب و پیوند آنها با گیاهان  �

و حیوانات و بدل شــدن به موجودی جدید که به اصرار عجیب الخلقه هم به 
تصویر کشیده می شود ترسناک است. من این اصرار را به خوبی در اثر تشخیص 

می دهم. شما می گویید ناخودآگاه است؟ 
  هرگز اصراری در کار نبوده اســت. از اصرار متظاهرانه اصلا خوشم نمی آید؛ 
به ویژه تــوی کار. تنها جایی که اصرار را میفهمم در روند کارکردن اســت. همه 
کارها در حین روندی از پیش تعیین نشــده به وجود آمده اند. اتفاقی که افتاده این 
است که تکه ای از زندگی دارد از فیلتر من می گذرد و به اثر هنری ای که می بینید 

ترجمه می شود. 
  این حلول جســم انسانی شقه شقه شــده و رفتن به سوی گیاه و درختان  �

عجیب و غریب چگونه اســت؟ چون هیچ وقت گیــاه و درخت و طبیعت در 
کارهایت دیده نشده است؟ 

 بله، درخت و گیاه نداشــته ام. ولــی در همین مدت چند ســفر رفته ام. مثلا 
تعدادی از کارها را در یک روستا کشیده ام. دهکده ای در اطراف بم که هنگام زلزله 
آسیب زیادی دیده بود و دیوارهای تخریب شده کاه گلی اش سوراخ هایی داشتند. 
من چند اثر را با الهام از آن ســوراخ ها خلق کردم. بعد چشــمی را داخلشان جا 
دادم. انگار چشمی از درون حفره ها به بیرون خیره شده است. به گذشته، آینده، یا 
شاید هم ناخودآگاه. خودم هم دقیقا نمی دانم چه اتفاقی در خیلی از کارها افتاده 

و توضیح دادنش هم بیهوده به نظر می رسد. 
  کارهایت خیلی جاها در ترکیب بندی کلی شبیه به خواب هستند و خیلی  �

راحت می شــود از یک منظر روان کاوانه به این طرح ها نگاه کرد. در واقع فرم 
این کارها خیلی غیرفیزیکی و ذهنی شده است؛ طوری که خوانش روان کاوانه 

یکی از بهترین تفسیرها برای این کارها به حساب می آید. 
دقیقــا همان طور که گفتم ذات این کارها و خلقشــان مبنی بر جراحی روان 
خودم بوده اســت. پــس چراکه نه؟ به نظرم ماده خام مناســبی برای تفاســیر 
روان کاوانه است. به نظرم من با این کارها خودم را روان کاوی کرده ام. پیشنهادی 
که برای مخاطب دارم هم همین است. فرارنکردن از خود، روبه روشدن با خودی 
که قرار است تا روز آخر زندگی همراهی مان کند. داشتن شجاعت روبه روشدن با 
خود، هر چقدر هم که ترسناک و سخت به نظر برسد، لازمه عمیق زندگی کردن و 

شناخت عمیق تر پیداکردن از خود است. 
  در کنار اینها به  نظرم تأکید زیادی هم روی مســئله زن بودن و زنانگی در  �

کارهایت داری؟ 
 مــن با ایــن ماجــرا خیلی ناخــودآگاه برخــورد می کنــم. نقــش غریزه در 
کارهــای مــن خیلی قوی اســت. یعنی آن چیزی کــه در لحظه مــن را با خود 
درگیــر کرده و این درگیــری ادامه پیدا می کنــد، تا وارد کارم می شــود. پس هر 
چیــزی در کارم آمده یــک جذابیتی ایجاد کرده که توانســته وارد شــود. منتها 
توضیــح علتش واقعا دشــوار اســت. اجباری بوده که ایجاد شــده و توانســته

 وارد کار شود، همین!

اصولا میل زیادی به جراحی کردن خودم دارم.
 متوجه شدن آنچه در اعماق وجود، پنهان شده و قصد ندارد خودش را 
به آسانی نشان دهد. یک جور جراحی کردن در عمق مثل شیرجه زدن در 

عمق. فکر کنم همین میل که این چند وقت شدیدتر هم شده بود،
در من تولید این میزان از انرژی را کرده که این میزان کار را در این 

فاصله زمانی تولید کنم

گفت وگو با سمیرا اسکندرفر 

  هرگز اصراری در کار نبود
افرا صفا

رق
 ش

س:
عک

ان
ست

 گل
مه

نگا
ه

ان
کلی

تو
شا 

یو
ن


